
 
 

  حكايت اول

        �ر	ی ش�� ا�ت�ر	ی ش�� ا�ت�ر	ی ش�� ا�ت�ر	ی ش�� ا�ت
ج سال دربدري و خون جگري هنوز چشـمم از بـالاي   نپس از پ. هيچ جاي دنيا ترو خشك را مثل ايران با هم نمي سوزانند

خوانـان  » بالام جان، بالام جـان «رسيد كه صفحة كشتي به خاك ايران نيفتاده بود كه آواز گيلكي كرجي بانهاي انزلي بگوشم 
اي را بگيرند دور كشتي را گرفته و بلاي جان مسافرين شـدند و ريـش هـر مسـافري بـه       مثل مورچه هايي كه دور ملخ مرده

ولي ميان مسافرين كار من ديگر از همه زارتر بود چون سايرين عمومـاً كاسـب   . چنگ چند پاروزن و كرجي بان و حمال افتاد
اي لباده دراز و كلاه كوتاه باكو و رشت بودند كه به زور چماق و واحد يموت هم بند كيسه شان باز نمي شـد و جـان بـه    كاره

عزرائيل مي دهند و رنگ پولشان را كسي نمي بيند ولي من بخت برگشتة مادر مرده مجال نشده بود كـلاه لگنـي فـرنگيم را    
» اصـب صصـاحب،  «ها ما را پسر حاجي و لقمه چربـي فـرض كـرده و    و ياروكه از همان فرنگستان سرم مانده بود عوض كنم 

تكه از اسبابهايمان ما به انتزاع ده رأس حمال و پانزده نفر كرجي بان بي انصاف شـد و جيـغ و داد    هر ويان دورمان كردند وگ
سرگردان مانده بوديم كه به چه  ما مات و متحير و انگشت به دهن. فريادي بلند قشقره اي برپا گرديد كه آن سرش پيدا نبود

عنـق  بامبولي يخه مانرا از چنگ اين ايلغاريان خلاص كنيم و به چه حقه و لمي از گيرشان بجهيم كـه صـف شـكافته شـد و     
منكسر و منحوس دو نفر از مأمورين تذكره كه انگاري خود انكر و منكر بودند با چندين نفر فراش سرخ پوش و شير خورشيد 

ورت هاي اخمو و عبوس و سبيل هاي از بناگوش در رفته اي كه مانند بيرق جوع نسيم دريا به حركتشـان آورده  لاه با صكبه 
بود در مقابل ما مانند آيينه دق حاضر گرديدند و همين كه چشمشان به تذكره ما افتاد مثل اينكه خبر تيـر خـوردن شـاه يـا     

ن دادنـد و بعـد   اا ي جنبانده و سر و گوشـي تك ـ ه خورده و لب و لوچ يفرمان مطاع عزرائيل را به دستشان داده  باشند يكه ا
: نگاهشان را به ما دوخته و چندين با قد و قامت ما را از بالا به پايين و از پايين به بالا برانداز كرده و بـالاخره يكيشـان گفـت   

خواهيد كجايي باشـم؛ البتـه كـه ايرانـي     ماشااالله عجب سوآلي مي فرماييد ، پس مي « :گفتم» ور آيا شما ايراني هستيد؟طچ«
سنگلج مثل گاو پيشاني سفيد احدي پيـدا نمـي شـود كـه پيـر غلامتـان را        هستم، هفت جدم ايراني بوده اند، در تمام محله

ولي خير خان ارباب اين حرفها سرش نمي شد و معلوم بود كه كار كار يـك شـاهي و صـد دينـار نيسـت و بـه آن       » !نشناسد
و يكي از آن فراشها كـه  » تحقيقات لازمه به عمل آيد«را نگاه دارند تا » خان صاحب«ني حكم كرد كه عجالتاً فراش هاي چنا
: پق مانند دسته شمشيري از لاي شال ريش ريشش بيرون آمده بود دست انداخت مچ مـا را گرفـت و گفـت   چنيم زرع چوب 

سخت كيسه انداختيم اول خواستيم هـارت و هـورت و بـاد و     و ما هم ديگر حساب كار خود را كرده و ماستها را» جلو بيفت«
ديگـر  ! بروتي به خرج دهيم ولي ديديم هوا پس است و صلاح در معقول بودن خداوند هيچ كافري را گير قوم فـراش نينـدازد  

شـان سـالم   تنها چيـزي كـه توانسـتيم از دست    .چه بر سر ما آوردند ها در يك آب خوردنه پيرت مي داند كه اين پدر آمرزيد
بيرون بياوريم يكي كلاه فرنگيمان بود و ديگري ايمانمان كه در آن يك طرفةالعين خـالي نكـرده باشـند و همـين كـه ديگـر       
كماهو حقه به تكاليف ديواني خود عمل نموده اند ما را در همان پشت گمركخانـة سـاحل انزلـي تـو يـك سـولدوني تـاريكي        

شن بود و يك فوج عنكبوت بـر در و ديـوارش پـرده داري داشـت و در را از پشـت      انداختند كه شب اول قبر پيشش روز و رو
من در بين راه تا وقتيكه با كرجي از كشتي به سـاحل مـي آمـديم از صـحبت مـردم و      . بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند

و بگير و ببند از نو شروع شـده و   كرجي بانها جسته جسته دستگيرم شده بود كه باز در تهران كلاه شاه و مجلس تو هم رفته
حكم مخصوص از مركز صادر شده كه در تردد مسافرين توجه مخصوص نمايند و معلوم شد كه تمام اين گيـر و بسـتها از آن   
بابت است مخصوصاً كه مأمور فوق العاده اي هم كه همان روز صبح براي اين كار از رشت رسـيده بـود محـض اظهـار حسـن      



 
 

ارداني ديگر تر و خشك را با هم مي سوزاند و مثل سگ هار بجان مردم بي پناه افتاد و در ضمن هم پا تو خدمت و لياقت و ك
كفش حاكم بيچاره كرده و زمينه حكومت انزلي را براي خود حاضر مي كرد و شرح خـدمات وي ديگـر از صـبح آن روز يـك     

  .دقيقه راحت به سيم تلگراف انزلي به تهران نگذاشته بود
اول امر چنان خلقم تنگ بود كه مدتي اصلاً چشمم جايي را نمي ديد ولي همين كـه رفتـه رفتـه بـه تـاريكي ايـن       من در 

اول چشمم به يك نفر از آن فرنگي مĤبهـاي كـذايي افتـاد    . هولدوني عادت كردم معلوم شد مهمانهاي ديگري هم با ما هستند
لغوي و بي سوادي خواهند ماند و يقيناً صد سال ديگـر هـم رفتـار و     كه ديگر تا قيام قيامت در ايران نمونه و مجسمه لوسي و

آقاي فرنگي مĤب ما با يخه اي بلندي لوله  .از خنده روده بر خواهد كرد) گوش شيطان كر(كردارشان تماشاخانه هاي ايران را 
در بالاي طاقچـه اي نشسـته و    سماوري كه دود خط آهنهاي نفتي قفقاز تقريباً به همان رنگ لوله سماورش هم در آورده بود

. در تحت فشار اين يخه كه مثل كندي بود كه به گردنش زده باشند در اين تاريك و روشني غرق خواندن كتـاب رمـاني بـود   
قالب زده و به يارو برسانم كه ما هم اهل بخيه ايم ولي صداي سوتي كه از گوشه » بن جور موسيوئي« خواستم جلو رفته يك 

ي مجلس بگوشم رسيد نگاهم را به آن طرف گرداند و در آن سه گوشي چيزي جلب نظرم را كرد كه در وهلـه  اي از گوشه ها
خاكه زغالي چنبره زده و خوابيده باشد ولي خير معلوم شد شيخي  ةم گربه براق سفيدي است كه بر روي كيسدمان كرگاول 

است كه به عادت مدرسه دو زانو را در بغل گرفته و چمپاتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربـه بـراق سـفيد    
د و آن صداي سـيت و  را پيدا كرده بو هم عمامه شيفته و شوفتة اوست كه تحت الحنكش باز شده و درست شكل دم گربه اي

  .سوت هم صوت صلوات ايشان بود
اين عدد را به فال نيكو گرفتم و مي خواستم سر صحبت را با رفقا باز كنيم و شـايد از  . پس معلوم شد مهمان سه نفر است

د مـأموور  ورود يكديگر خبردار شده چاره پيدا كنيم كه دفعتاً در مجلس چهار طاق باز شده و با سر و صداي زيادي معلوم ش ـ
عصوم را هم به جرم آنكه چنـد سـال پـيش در    ممخصوصي كه از رشت آمده بود براي ترساندن چشم اهالي انزلي اين طفلك 

يـاروي تـازه وارد پـس از آنكـه     . اوايل شلوغي مشروطه و استبداد پيش يك نفر قفقازي نوكر شده بود در حبس انداخته است
فا نمي يابد چشمها را با دامن قباي چركين پاك كرد و در ضمن هـم چـون فهميـده    ديد از آه و ناله و غوره چكاندن دردي ش

كشـيده كـه ماننـد خربـزه گرگـان و تنبـاكوي حكـان        نبود قراولي كسي پشت در نيست يك طوماري از آن فحش هـاي آب  
ه به در و ديوار انـداخت  اين و آن كرد و دو سه لگدي هم با پاي برهن) آباء(باد آو  مخصوص خاك ايران خودمان است نذر جد

و وقتي كه ديد در مجلس هر قدر هم پوسيده باشد باز از دل مأمور دولتي سخت تر است تف تسليمي به زمـين و نگـاهي بـه    
من كه فرنگي بودم و كاري با مـن سـاخته نبـود، از فرنگـي مـĤب هـم       . صحن محبس انداخت و معلومش شد كه تنها نيست

پابرچين پابرچين به طرف آقا شيخ رفته و پس از آنكه مـدتي زول زول نگـاه خـود را بـه او      چشمش آبي نخورد و اين بود كه
جناب شيخ ترا به حضرت عباس آخر گناه مـن چيسـت؟ آدم واالله خـودش را بكشـد از دسـت      «: دوخت با صدايي لرزان گفت

  »!ظلم مردم آسوده شود
به حركت آمده و از لاي آن يـك جفـت چشـمي نمـودار      بري آهستهكلمات منديل جناب شيخ مانند لكة ابه شنيدن اين 

گرديد كه نگاه ضعيفي به كلاه نمدي انداخته و از منفذ صوتي كه بايستي در زير آن چشمها باشد و درست ديده نمي شـد بـا   
عنـان نفـس عاصـي قاصـر را بـه      ! مـؤمن « : قرائت و طمأنينة تمام كلمات ذيل آهسته و شمرده و مسموع سمع حضار گرديد

  »...دست قهر و غضب مده كه الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس
كلاه نمدي از شنيدن اين سخنان هاج و واج مانده و چون از فرمايشات جناب آقا شيخ تنها كلمه كاظمي دسـتگيرش شـد   

ا اينجـا زنـده   نه جناب اسم نوكرتان كاظم نيست رمضان است مقصودم اين بود كاش اقلاً مي فهميديم براي چـه مـا ر  «: گفت
  ».بگور كرده اند

منظور شما مفهوم ! جزاكم االله مؤمن«: كلمات صادر شد اين دفعه هم باز با همان متانت و قرائت تام از آن ناحية قدس اين
الصبر مفتاح الفرج ارجو كه عما قريب وجه حبس به وضوح پيوندد و البته الـف البتـه بـاي نحـو كـان      . دهن اين داعي گرديد



 
 

علي العجاله در حين انتظار احسن شقوق و انفع امور اشتغال بذكر خـالق اسـت كـه    . چه احلا بسامع ما خواهد رسيدعاجلا و 
  .»علي كل حال نعم الاشتغال است

رمضان مادر مرده كه از فارسي شيرين جناب شيخ يك كلمه سرش نشد مثل آن بود كه گمان كرده باشد كه آقا شـيخ بـا   
ايم است آثار هول و وحشت در وجناتش ظاهر شد و زيـر لـب   غرراد ن حرف مي زند يا مشغول ذكر اوتراو از ما به) جن(اجنه 

ولي جناب شيخ كه آرواره مباركشان معلوم مي شد گـرم شـده اسـت    . بسم االله گفت و يواشكي بناي عقب كشيدن را گذاشت
دوختـه و بـا همـان قرائـت معهـود پـي       ا طرف خطاب قرار دهند چشمها را به يك گله ديـوار  بدون آنكه شخص مخصوصي ر

قيف لمصلحه يا اصلالاعن قصد به عمل آمده ولاجل ذلـك رجـاي واثـق    لعل كه علت تو: فرمودندخود را گرفته و مي  خيالات
هست كه لولاالبدائ عما قريب انتها پذيرد و لعل هم احقر را كان لم يكن پنداشته و بلارعايـة المرتنـه والمقـام باسـوء احـوال      

ع الواسطه اوبلا واسةالغير متباً او شفاهاً علتاً او خفاء از مقامات عاليه استمداد نموده و بلاشك به مصداق منجدو جد بـه  كان م
حصول مسئول موفق و مقتضي المرام مستخلص شده و برائت مابين الامائل والالقران كالشـمس فـي وسـط النهـار مبـرهن و      

  »...مشهور خواهد گرديد
دلش را باخته و از آنسر محبس خود را پس پس به ايـن سـر كشـانده و مثـل غشـي هـا نگـاه هـاي          طفلك يكبار رمضان

و زير لبكي هي لعنت بر شيطان مي كرد و يك چيز شبيه به آيةالكرسـي هـم بـه عقيـده خـود       ترسناكي به آقا شيخ انداخته
مد شده دارد زهره اش از هول و هراس آب علوم بود كه خيالش برداشته و تاريكي هم ممخوانده و دور سرش فوت مي كرد و 

جناب شيخ هم كه ديگر مثل اينكه مسهل بـه زبـانش بسـته باشـند و يـا بـه قـول خـود         . خيلي دلم برايش سوخت. مي شود
آخوندها سلسل القول گرفته باشد دست بردار نبود و دست هاي مبارك را تا مرفق از آستين بيرون افتاده و از حيث پر مـويي  

عجيـب   وشما با پاچة گوسفندي بي شباهت نبود از زانو برگرفته و عبا را عقب زده و با اشـارات و حركـاتي غريـب     دور جناب
بدون آنكه نگاه تند و آتشين خود را از آن يك گلة ديوار بي گناه بردارد گاهي با توپ و تشر و هرچه تمامتر مـأمور تـذكره را   

اينكه بخواهد برايش سر پاكتي بنويسد پشت سر هم القـاب و عنـاويني از قبيـل    غايبانه طرف خطاب و عتاب قرار داده و مثل 
و غيـره و غيـره كـه هـر     » علقه مضغه، مجهول الهويه، فاسد العقيده، شارب الخمر، تارك صلوة، ملعـون الوالـدين، ولـد الزنـا    «

صدش يكي در يادم نمانده نثـار مـي   كدامش براي مباح نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانة هر مسلماني كافي و از 
و » بي مبالاتي نسبت به اهل علـم و خـدام شـريعت مطهـره    «كرد و زماني با طمأنينه و وقار و دل سوختگي و تحسر به شرح 

آن پرداختـه و  » نتايج سوء دنيـوي و اخـروي  «بر آنها وارد مي آيد و » حقيري كه به مرات و به كرات في كل ساعهتتوهين و 
چنان بيانات و فرمايشات موعظه آميز ايشان در هم و بر هم و غامض مي شد كه رمضان كه سهل است جد رمضـان  رفته رفته 

هم محال بود بتواند يك كلمة آنرا بفهمد و خود چاكرتان هم كه آن همه قمپز عربي داني در مي كرد و چندين سـال از عمـر   
سامي مختلف مصدر ضرب و دعـوي و افعـال مذمومـة    ايل تا شام با صو به اسم تح عزيز زيد و عمر را به جان يكديگر انداخته

ديگر گرديده و وجود صحيح و سالم را به قول بي اصل و اجوف اين و آن و و عد و وعيد اشخاص ناقص العقل متصل بـه ايـن   
بليت و لعـل و لا و   باب و آن باب دوانده و كسر شأن خود را فراهم آورده و حرفهاي خفيف شنيده و قسمتي از جواني خود را

هول نموده بود به هيچ نحو از معاني بيانات جناب شيخ چيـزي دسـتگيرم نمـي    جنعم صرف جبر و بحث و تحصيل معلوم و م
  .شد

Ĥدر بالاي همان طاقچه نشسته و با اخم و تخم تمام توي نخ خواندن رمان شـرين خـود    بدر تمام اين مدت آقاي فرنگي م
ه و تك يكي از دو سـبيلش را كـه چـون دو    درافيهاي خويش نداشت و فقط گاهي لب و لوچه اي تكانبود و ابداً اعتنايي به اط

عقرب جراره بر كنار لانه دهان قرار گرفته بود به زير دندان گرفته و مشغول جويدن مي شد و گاهي هم سـاعتش را در آورده  
  .رسيده است يا نهو قهوه  نگاهي مي كرد و مثل اين بود كه مي خواهد ببيند ساعت شير

يـا زده  رري نديده بود چاره را منحصر بفرد ديده و دل بـه د يدرد دل و از شيخ خه رمضان فلك زده كه دلش پر و محتاج ب
مثل طفل گرسنه اي كه براي طلب نان به نامادري نزديك شود به طرف فرنگي مĤب رفته و بـا صـداي نـرم و لـرزان سـلامي      



 
 

ما يخه چركينها چيزي سرمان نمي شود آقا شيخ هم معلوم مي شود جني و غشي ! خدا ببخشيدآقا شما را به «: كرده و گفت
و اصلاً زبان ما هم سرش نمي شود عرب است شما را به خدا آيا مي توانيد به من بفرماييد براي چه ما را تو اين زنـدان  . است

  »مرگ انداخته اند؟
را دولا كرده و در جيب گشاد پالتو چپانده و با لـب   پايين پريده و كتاببه شنيدن اين كلمات آقاي فرنگي مĤب از طاقچه  

رمضان ملتفت نشـد و خـود را   . رمضان دست بدهدبه گويان دست دراز كرد كه » برادر، برادر«خندان به طرف رمضان رفته و 
ي نبودن عريضه دسـت  كمي عقب كشيد و جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بيخود به سبيل خود ببرند و محض خال

شت ابهام را در دو سوراخ آستين جليقـه جـا داده   گديگر را هم به ميدان آورده و سپس هر دو را به روي سينه گذاشته و دو ان
اي دوسـت و  «: و با هشت رأس انگشت ديگر روي پيش سينة آهاردار بناي تنبك زدن را گذاشته و با لهجه اي نمكـين گفـت  

اينجا گذاشته اند؟ من هم ساعتهاي طولاني هرچه كلة خود را حفر مي كنم آبسولومان چيـزي نمـي    چرا ما را! هم وطن عزيز
آبسولومان آيا خيلي كوميك نيست كه من جوان ديپلمه از بهترين فاميل را بـراي يـك   . يابم ته چيز پوزيتيف نه چيز نگاتيف

ولي از دسپوتيسم هزار ساله و بي قانوني و آربيترر كـه ميـوه    يك كريمينل بگيرند و با من رفتار بكنند مثل با آخرين آمده... 
يك مملكت كه خود را افتخار مي كند كه خودش را كنستييتو سـيونل اسـم بدهـد    . جات آن است هيچ تعجب آورنده نيست

  »نمي كند؟ آيا شما اينجور پيدا! بايد تريبونهاي قانوني داشته باشد كه هيچ كس رعيت به ظلم نشود برادر من در بدبختي
جاي خود ديگر از كجا مثلاً مي توانسـت  برايش ممكن بود و كلمات فرنگي ب رمضان بيچاره از كجا ادراك اين خيالات عالي

ترجمة تحت الفظي اصطلاحي است فرانسوي و به معني فكر و خيال كردن است و بجـاي آن در  » حفر كردن كله«بفهمد كه 
ترجمـة  » بـه ظلـم   رعيـت «،  و يـا آنكـه   »هرچه سرم را به ديوار مي زنـم «يا » ..مهرچه خودم را مي كش«فارسي مي گويند 

رمضان از شنيدن كلمـة رعيـت و ظلـم پـيش عقـل      . اصطلاح ديگر فرانسوي است و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است
نه آقا خانه زاد شـما  «: فتو اجحاف ارباب ملك تصور نموده و گناقص خود خيال كرد كه فرنگي مĤب او را رعيت و مورد ظلم 

  »!رعيت نيست همين بيست قدمي گمركخانه شاگرد قهوه چي هستم
شانه اي بالا انداخته و با هشت انگشت برروي سينه قايم ضربش را گرفتـه و سـوت زنـان بنـاي قـدم زدن را       جناب موسيو

رولوسيون بدون الوسيون يك چيـزي  «: ذاشته و بدون آنكه اعتنايي بر رمضان بكند دنباله خيالات خود را گرفته و مي گفتگ
ود؟ ما جوانها بايد براي خود يـك تكليفـي بكنـيم در آنچـه نگـاه مـي كنـد        شاست كه خيال آن هم نمي تواند در كله داخل 
و با روشني كور كننده اي ثابـت   ر روي اين سوژه يك آرتيكل درازي نوشته امراهنمايي به ملت براي آنچه مرا نگاه مي كند د

نموده ام كه هيچكس جرئت نمي كند روي ديگران حساب كند و هر كس به اندازة به اندازه پـو سـيبيليته اش بايـد خـدمت     
كند ولي بدبختانـه حرفهـاي مـا     و الاد كادانس ما را تهديد مي! اين است راه ترقي! بكند وطن را كه هر كس بكند تكليفش را

و آقاي فيلسوف بنا كرد به خواندن يك مبلغي شعر فرانسـه  » ..لامارتين در اين خصوص خوب مي گويد. به مردم اثر نمي كند
  .كه از قضا من هم سابق يك بار شنيده و مي دانستم مال شاعر فرانسوي ويكتور هوگو است و دخلي به لامارتين ندارد

اين حرفهاي بي سرو ته و غريب و عجيب ديگر به كلي خود را باخته و دوان دوان خـود را بـه پشـت در     رمضان از شنيدن
محبس رسانده و بناي ناله و گريه را گذاشت و به زودي جمعي در پشت در آمده و صداي نتراشيده اي كه صداي شيخ حسن 

. چـه دردت اسـت جيـغ و ويـغ راه انداختـه اي     ! فلانمادر «: شمر پيش آن لحن نكيسا بود از همان پشت در بلند شد و گفت
اگر دست از اين جهود بازي و كولي گري برنـداري و اميـدوارم بياينـد و    ! مگر خايه ات را مي كشند اين چه علم شنگه ايست

اه مـن  آخـر  اي مسـلمان گن ـ  «: رمضان با صداي زار و نزار بناي التماس و تضرع را گذاشته و مـي گفـت  » ...!پوزه بندت بزنند
م چوبم بزننـد، نـاخنم را بگيرنـد، گوشـم را بـه دروازه بكوبنـد، چشـمم را        چيست؟ اگر دزدم بدهيد دستم را ببرند، اگر مقصر

چوب لاي انگشتهايم بگذارند، شمع آجينم بكندد ولـي آخـر بـراي رضـاي خـدا و پيغمبـر مـرا از ايـن         . درآوردند، نعلم بكنند
مرا با سه نفر شـريك  . به پير به پيغمبر عقل دارد از سرم مي پرد! و جني ها خلاص كنيد هولدوني و از گير اين اين ديوانه ها

گور كرده ايد كه يكيشان اصلاً سرش را بخورد فرنگي است و آدم به صورتش نگاه كنـد بايـد كفـاره بدهـد و مثـل جغـد بـغ        



 
 

يگرشان هم يك كلمه زبان آدم سرشـان نمـي    كرده آن كنار ايستاده با چشمهايش مي خواهد آدم را بخورد و دو تا د) بغض؟(
» ؟...فه كنند كي جواب خـدا را خواهـد داد  خشود و هر دو جني اند و نمي دانم اگر به سرشان بزند و بگيرند من مادر مرده را 

بدبخت رمضان ديگر نتوانست حرف بزند و بغض بيخ گلويش را گرفته و بنا كرد به هق هق گريه كـردن و بـاز همـان صـداي     
. دلم بـراي رمضـان سـوخت   . ش هاي دو آتشه به دل پر رمضان بستحفير كذايي از پشت در بلند شده و يك طومار از آن فن

مـن ايرانـي و   ! فرنگي كجا بودم گور پدر هرچه فرنگي هـم كـرده   پسر جان، من«: جلو رفتم، دست بر شانه اش گذاشته گفتم
چه شده؟ تو براي خودت جواني هستي، چرا اين طـور دسـت و پايـت را گـم     چرا زهره ات را باخته اي؟ مگر . برادر ديني توامَ

  »؟...كرده اي
رمضان همين كه ديد خير راستي راستي فارسي سرم مي شود و فارسي راست و حسيني باش حرف مـي زنـم دسـت مـرا     

هي قربان آن دهنـت  «: تگرفت و حالا نبوس و كي ببوس و چنان ذوقش گرفت كه انگار دنيا را بهش داده اند و مدام مي گف
مـن ملائكـه كـه نيسـتم     . پسر جان آرام باش«: گفتم» خدا خودش تو را فرستاد كه جان مرا بخري! و االله تو ملائكه اي! بروم

گريه براي چه؟ اگر هم قطارهايت بدانند كه دسـتت خواهنـد   . مرد بايد دل داشته باشد. رماهيچ، به آدم بودن خود هم شك د
به خدا هيچ نمانده بـود زهـره   ! اي درد و بلات به جان اين ديوانه ها بيفتد«: گفت» .نبيار و خجالت بار ك انداخت و ديگر خر

: گفـتم » يك كلمه حرف سرشان نمي شـود و همـه اش زبـان جنـي حـرف مـي زننـد؟        ديدي چطور اين ديوانه ها. ام بتركد
رمضان از شنيدن اين حـرف مثـل   . »!در وطني و ديني ما هستندداداش جان اينها نه جني اند نه ديوانه، بلكه ايراني اند و برا«

تـرا بـه   «: اينكه خيال كرده باشد من هم يك چيزيم مي شود نگاهي به من انداخت و قاه قاه بناي خنـده را گذاشـته و گفـت   
كه يك كلمه اش شبيه رف مي زنند حاگر اينها ايراني بودند چرا از اين زبانها . حضرت عباس آقا ديگر شما مرا دست نياندازيد

ولي معلـوم بـود كـه رمضـان     » ...رمضان اين هم كه اينها حرف مي زنند زبان فارسي است منتهي«: به زبان آدم نيست؟ گفتم
هـم زحمـتم هـدر اسـت و      باور نمي كرد و بيني و بين االله حق هم داشت و هزار سال ديگر هم نمي توانست باور كند و مـن 

مشتلق مرا بدهيـد و  ! يااالله«: نم كه يكدفعه در محبس چهار طاق باز شد و آردلي وارد و گفتخواستم از در ديگري صحبت ك
  .»...همه تان آزاديد. برويد به امان خدا

والله من مي دانـم اينهـا   «: رمضان به شنيدن اين خبر عوض شادي خودش را چسبانيد به من و دامن مرا گرفته و مي گفت
ولـي خيـر   . »!ه دست مير غضب بدهند اين جور مي گويند، خدايا خودت به فرياد ما برسهر وقت مي خواهند يك بندي را ب

مأمور تذكره صبحي عوض شده و به جاي آن يك مأمور تازه ديگري رسيده كـه  . معلوم شد ترس و لرز رمضان بي سبب است
بح ص ـلي براي اينكه هرچه مـأمور  خيلي جا سنگين و پر افاده است و كباده حكومت رشت را مي كشد و پس از رسيدن به انز

خدا را شكر كرديم مي خواستم از در محبس بيـرون بيـايم   . ريسيده بود مأمور عصر چله كرده باشد اول كارش رهايي ما بوده
 كه ديديم يك جواني را كه از لهجه و ريخت و تك و پوزش معلوم مي شد از اهل خوي و سلماس اسـت همـان فـراش هـاي    
صبحي دارند مي آورند به طرف محبس و جوانك هم با يك فارسي مخصوصي كه بعدها فهميدم سوقات اسـلامبول اسـت بـا    

كه گـوش بـه حـرفش    » رجا داشت«مي كرد و » استرحام«مي نمود و از مردم » موقعيت خود تعرض«تشدد هرچه تمامتر از 
خدايا امـروز ديگـر   . بسم االله الرحمن الرحيم اين هم باز يكي ديگه«: رمضان نگاهي به او انداخته و با تعجب تمام گفت. بدهند

خواستم بهش بگويم كـه ايـن هـم ايرانـي و     » هرچه خل و ديوانه داري اينجا مي فرستي به داده ات شكر و به نداده ات شكرً
ان نيـاورديم و رفتـيم   خودم زبانش فارسي است ولي ترسيدم خيال كند دستش انداخته ام و دلش بشكند و به روي بزرگواري

كه با جنـاب شـيخ و خـان فرنگـي مـĤب دانگـي درشـكه اي         در پي تدارك يك درشكه براي رفتن به رشت و چند دقيقه بعد
: گرفته و در شرف حركت بوديم ديديم رمضان دوان دوان آمد يك دستمال آجيل به دست من داد و يواشكي در گوشم گفـت 

لا چطور مي شود جرئت مـي كنيـد بـا    ا  به نظرم ديوانگي اينها به شما هم اثر كرده وببخشيد زبان درازي مي كنم ولي واالله«
دست خدا به همراهتـان، هـر وقتـي كـه از بـي هـم       «: گفت» !رمضان ما مثل تو ترسو نيستيم«: گفتم. »»!اينها همسفر شويد

ه چـي بلنـد شـد و راه افتـاديم و جـاي      شـلاق درشـك  . »زباني دلتان سر رفت از اين آجيل بخوريد و يادي از نوكرتان بكنيـد 



 
 

دوستان خالي خيلي هم خوش گذشت و مخصوصاً وقتيكه در بين راه ديديم كه يك مأمور تذكرة تازه اي باز چاپاري به طرف 
  .انزلي مي رود كيفي كرده و آن قدر خنديديم كه نزديك بود روده بر شويم

  
  


